
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  49ـ 67، صص 1390، نهمي  وم، شمارهسال س

  
  هاي تفكر و انديشه عرفاني در ايران عصر سلجوقي جريان

  
 *ناصر صدقي

  
  چكيده

خلاف ديدگاه رايج كه عصر سلجوقي را دوره انحطاط تفكر و انديشه در ايـران  بر
دانند، حوزه عمومي انديشه و تفكر در ايـران عصـر سـلجوقي دچـار ركـود و       مي

هاي ، بلكه در مسير و شرايطي متفاوت از جريان غالب تفكر در دورهانحطاط نشد
هاي گفتماني و توان نوعي تغيير نگرش در عرصهپيشين جريان يافت كه آن را مي

در اين دوره متفكران و انديشمنداني چون امام محمـد و  . هاي فكري دانستبنيان
وردي، فخـر رازي،  القضات همداني، شـيخ اشـراق سـهر    احمد غزالي، خيام، عين

 ـ     خواجه نظام در حـوزه  ... داالله انصـاري و الملـك طوسـي، قشـيري، خواجـه عب
هاي مختلف علوم، تفكر و انديشه در ايران ظهور كردند، كه  پردازي در عرصه نظريه

توان دوره سلجوقي را عصر انحطاط تفكر و انديشه عنوان كـرد،   با وجود آنها نمي
نديشمندان مـذكور، ايـن دوره، بـه يكـي از ادوار     چرا كه به واسطه نقش آفريني ا

. هاي ديني و سياسي در تـاريخ ايـران مبـدل شـد     پردازي شاخص در زمينه نظريه
ي تأليف گسترده متـون و طـرح    توان در زمينه بخشي از آثار و مصاديق آن را مي

بـا  . هاي ديني در عرصه عرفان و تصوف مشاهده كرد هاي مربوط به انديشه نظريه
هاي تفكر و انديشه و ابعاد آن در ايران عصر سلجوقي،  يت به گستردگي جريانعنا

هـاي تفكـر و انديشـه در     هدف پژوهش حاضر نشان دادن بخشي از ابعاد جريان
عرفاني با محوريت دو هاي ديني و  ايران عصر سلجوقي، با تأكيد بر نظريه پردازي

سـاس افكـار و نظريـات    ـ جغرافيايي خراسان و عراق عجم بـر ا حوزه فرهنگي  
انديشمنداني چون قشيري، خواجه عبداالله انصاري و محمد غزالـي در خراسـان و   

  .احمد غزالي، عين القضات همداني و شيخ اشراق سهروردي در عراق عجم است
 .، اسلام، ايران، عصر سلجوقيعرفان، تفكر و انديشه :هاي كليدي واژه

                                                        

  )n_sedghi@tabrizu.ac.ir(تاديار گروه تاريخ دانشگاه تبريز اس *
  06/06/91: ييدتاريخ تأ ـ 10/11/90: تاريخ دريافت
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  مقدمه

هاي مختلف جهان اسلام به قرون اوليه اسلامي باز  هر چند سابقه پيدايش تصوف در بخش
هاي معرفتـيِ دينـي،    گردد، و تا عصر سلجوقي در حوزه تصوف به عنوان يكي از عرصه مي

هاي مختلفي به شكل پراكنده مطرح شده بود، امـا تـا ايـن دوره تصـوف و      افكار و انديشه
اي نبـود و در   تعريف شده شناختي معين و ي داراي اصول و مباني نظري و روشعرفان نظر

آثار و نظريات عرفاي نظريه پرداز ايرانـي ايـن دوره،  اصـول و مبـاني تصـوف و عرفـان       
پردازان و صاحبان تفكـر   صر سلجوقي دو طيف مختلف از نظريهدر ايران ع. تئوريزه گرديد

ي ر مبناي اصول و مباني فكرو انديشه در عرصه عرفان و تصوف ظهور كردند كه هر كدام ب
شناختي خود جايگاه عرفان و تصوف را بـه عنـوان جريـان معرفتـي قدرتمنـد و       و روش

قشـيري، خواجـه عبـداالله     نظيـر نظريه پردازانـي  . دار در ايران تئوريزه و تثبيت كردند ريشه
مباني فكـري    1انصاري و امام محمد غزالي در حوزه فرهنگي ـ جغرافيايي خراسان بزرگ 

ي منطبق با شريعت را پايه گذاري و تئوريزه كردند، و طيف و روش شناختي تصوف توحيد
القضات همداني و شيخ اشراق سـهروردي   ديگري از نظريه پردازان چون احمد غزالي، عين

با نگاه معرفتي و روش شناختي متفـاوت بـه     2در حوزه فرهنگي ـ جغرافيايي عراق عجم 
رسـد   به نظر مـي . شريعت پرداختند هاي فرا نظريه پردازي در حوزه تصوف مبتني بر انديشه

هاي نگاه معرفتي و روش شناختي نظريه پردازان تصوف خراسـان و   بخش مهمي از تفاوت
عراق عجم بيشتر ناشـي از تفـاوت در موقعيـت تـاريخي ـ جغرافيـايي و شـرايط خـاص         

 اي حاكم در اين دو منطقه بوده كه بررسـي ابعـاد آن نيازمنـد    فرهنگي و اجتماعي و انديشه
  .هاي گسترده و مستقل است پژوهش

                                                        

هاي مطرح  فرهنگـي و تمـدني    ـ جغرافيايي خراسان بزرگ در عصر سلجوقي از كانونحوزه فرهنگي   .1
: نـك . اسلامي ـ ايراني بود با شهرها و مراكز فرهنگي مطرح و شاخصي چون، نيشابور، مرو، بلخ و هرات  

علمي و : ترجمه محمد عرفان، تهرانهاي شرقي خلافت،  جغرافياي تاريخي سرزمين، )1383(اي لسترنج، گ
 .408 ـ409فرهنگي، صص

عراق عجم يا سرزمين جبال هم در غـرب ايـران بـا شـهرهاي مهمـي چـون اصـفهان، ري، همـدان و          .2
اين سرزمين كـه در  . شد مي هاي مهم فكر و انديشه در عصر سلجوقي محسوب كرمانشاهان يكي از كانون

هاي مهمي از جغرافياي تاريخي ايران بود به جهت كوهستاني بـودن كـه در حـوزه امتـداد      برگيرنده بخش
شد كه از سده ششم و  سرزمين جبال گفته مي ،هاي زاگرس قرار گرفته در آثار جغرافيانويسان مسلمان كوه

جغرافيـاي تـاريخي   : نـك . عجـم معـروف شـد   زمان سلجوقيان به بعد در مقابل عراق عـرب بـه عـراق    
  .200ـ 201، صصهاي شرقي خلافت اسلامي سرزمين
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  گرا و توحيدي پردازي عرفان شريعت خراسان كانون نظريه

پردازي در عرصه تصوف فقاهتي و توحيـدي در خراسـان پـس از     واج و گسترش نظريهر
روي كار آمدن سلجوقيان و بخصوص پس از مرگ ابوسعيد ابوالخير از صوفيان مشهور اين 

ابوعلي دقاق، نخستين نسـل از صـوفيان فقيـه و شـريعت     سهلكي و . منطقه صورت گرفت
هـاي   ها را در فراهم سـاختن زمينـه   محور خراسان عصر سلجوقي بودند كه نخستين تلاش

امـا بـه شـكلي     1.هاي قرآنـي انجـام دادنـد    طرح تصوف منطبق با شريعت اسلامي و آموزه
دالكريم قشـيري و  برجسته و نمادين در دوره نسل دوم از فقهاي صوفي مشهوري چون عب

ب در       خواجه عبداالله انصاري و بخصوص امام محمد غزالي بـود كـه جايگـاه تصـوف غالـ
مساعي صوفيان نظريه پـرداز مـذكور   . خراسان در چارچوب شريعت اسلامي تثبيت گرديد

تدوين مباني تصوف ميانه رو و سازگار با اصول و مباني زهد و شريعت اسـلامي و ايجـاد   
يكي از مشكلات اساسـي نماينـدگان    2.و و ذكر در حال هشياري بودتصوف مبتني بر صح

تصوف اعتدالي و فقاهتي آن بود كه آنها همـواره از طـرف دو جريـان معـارض فكـري و      
گـرا   يكي از طرف اهل ظاهر و شريعت پسندان افراطي قشري. اند مذهبي مورد تعرض بوده

ند به اصول و مباني شريعت معتدل و ديگري از سوي اهل باطن و صوفيان افراطي غير پايب
فقيـه شـافعي مـذهب، از نخسـتين نظريـه       3ابوالقاسم عبدالكريم قشيري نيشابوري. اسلامي

گراي ضد طريقـت و   پردازان مكتب تصوف خراسان بود كه در مقابله با افكار فقهاي قشري
الي جايگـاه  صوفيان تندرو و افراطي غير پايبند به شريعت، كوشيد از موضعي ميانه و اعتـد 

  4.مشخصي را براي طريقت در ارتباط با مباني و احكام دين و شريعت اسلامي تعريف كنـد 
قشيري در اصل از شاگردان و مريدان ابوعلي دقاق صوفي فقيه و شريعت محور خراسان و 

ي ضرورت انطباق طريقت بـا شـريعت و    دهنده و مروج افكار وي درباره ميراث دار و ادامه
                                                        

علمـي و فرهنگـي،   : الزمان فـروزان فـر، تهـران    ، تصحيح بديعترجمه رساله قشيريه، )1374(قشيري،  .1
  .22 ،27 ،37صص

 342پيـام، صـص   :م كشـاورز، تهـران  ، ترجمه كرياسلام در ايران، )1350(ايليا پاولويچ پطروشفسكي،  .2
  .341ـ
خـانواده وي از وجـوه   . در ناحيه اُستواي نيشـابور بـدنيا آمـد   هجري  376قشيري در ربيع الاول سال  .3

در اوايـل عصـر سـلجوقي و بخشـي از دوره     . دهاقين استوا بوده و در كودكي پدرش را از دست داده بود
زندگي كرد و با خيالي آسوده به وعظ و  وزارت خواجه نظام الملك طوسي، قشيري با اعزاز و احترام كامل

 .هجري وفات يافت 465تدريس و املاي حديث پرداخت و سرانجام در ربيع الآخر سال 

  .68اميركبير، ص: ، تهرانارزش ميراث صوفيه، )1353(عبدالحسين زرين كوب،  .4
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در انديشه قشيري علم به شريعت اسلامي و عمل به احكام دينـي مبنـا و    1.بود فقه اسلامي
ي وي عالم بـودن، مجاهـد بـودن و زاهـد بـودن،       در طريقت صوفيانه. اساس تصوف است

نخستين مراحل سه گانه گام نهادن در مسير درك حقيقت است كه صوفي با طي اين مراتب 
د تواند ب و با مراقبت دل و پاس انفاس مي از نظـر وي   2.ه مدارج اوليه در طريقت دست يابـ

تواند سه مرحلـه و تجربـه    بعد از طي مدارج سه گانه مذكور، صوفي راه حق و حقيقت مي
متعالي طريقت، يعني محاضره، مكاشـفه و مشـاهده را درك كـرده و بـه بـالاترين مراتـب       

قشـيري طـي    از نظـر  3.تصوف در زمينه شناخت حقيقت وجودي باري تعالي دسـت يابـد  
مراحل مذكور در سلوك عرفاني تا دست يافتن به مقام درك وجود الهي و فناي از خـود و  

هـاي اغـواء كننـده     ها و وسوسـه  بقاي در حقيقت الهي، مسيري انباشته از خطرات و لغزش
تواند سالك راه حق را از انحراف و لغزش و دعاوي  است كه تنها علم به دين و شريعت مي

    4.دغريب بازدار
هدايت جريان تصوف خراسان در حدود مرزهاي شريعت بعد از قشيري ابعاد بيشـتري  

به طوري كه خواجه عبداالله انصاري و امام محمد غزالي سيري را كه جريان تصـوف  . يافت
خراسان در دوره ابوسعيد ابوالخير پيدا كرده بود متوقف ساخته و آن را در راستاي اقدامات 

. از وي در چارچوب شريعت و گرايشات صوفيانه فقهي قـرار دادنـد   قشيري و حتي بيشتر
فقيهي متعصب در مذهب حنبلي و داراي گرايشات صوفيانه عميقي  5خواجه عبداالله انصاري

هاي عقلي و كاربرد  ضمن تأكيد بر ناكارآمدي كلام و استدلال» ذم الكلام«بود كه در كتاب 
لم به فقه و حديث و تجربيات عرفاني را در امـر  جدل و احتجاج در امر الهيات اسلامي، ع
خواجه چنـدين بـار حضـور ابوسـعيد را      6.دانست شناخت دين و حقيقت الهي سودمند مي

طريقت وي را نپسنديده و انتقادات جدي به مشرب و تساهل و تسامح ولي درك كرده بود، 

                                                        

  .22، 27، صصترجمه رساله قشيريه .1
  .45همان، ص .2
  .117همان، ص .3
  .67همان، ص .4
 396خواجه عبداالله محمد انصاري از مشايخ بزرگ عرفان در قرن پنجم هجري است كه در حدود سال  .5
 .در شهر هرات درگذشت .ق 481متولد و در سال  .ق

نشر مركـز،  : ن كيواني، تهران، ترجمه مجدالديخواجه عبداالله انصاري، )1377(عبدالغفور روان فرهادي،  .6
  .38ـ 40صص
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شريعت همـه  «بود كه  و به مانند قشيري بر اين عقيده 1اش داشت ابوسعيد در سنت صوفيانه
وي تصـوف را جـزء    2».حقيقت است و حقيقت همه شريعت و بناي حقيقت شريعت اسـت 

شمرد و بر اين عقيده بود كه تا شخص جوياي حقيقـت الهـي از علـوم     مكملي از اسلام مي
بعـد از   3.تواند سـائر راه حـق باشـد    ديني مطلع نباشد و مومن و مسلمان خوبي نباشد، نمي

ه دفـاع       جه عبداالله انصاري، مهمقشيري و خوا ترين صدايي كه در خراسـان سـده پـنجم بـ
گرايان شريعت محور و تحريفات متصوفه غير پايبنـد بـه    صوفيه در برابر طرد و نفي قشري

حيثيت و نفوذ معنوي غزالـي بـه عنـوان    . بود 4شريعت برآمد، صداي ابوحامد محمد غزالي
تجربيات عميـق وي در عرصـه عرفـان و تصـوف،     عالم و فقيه ديني طراز اول و سوابق و 

هاي صوفيه يك چند از آن   سبب مزيد اعتبار تصوف در بين كساني شد كه به سبب تندروي
غزالي در زمان خود به عنوان انديشمندي منتقد مطرح شد كـه بعـد از    5.بودند سرد شده دل

ه و تصـوف و  هاي علوم زمان چـون فقـه و حـديث، كـلام، فلسـف      پيمودن و تجربه عرصه
ها و نواقص هر كدام  سنجيدن جايگاه هر يك در عرصه الهيات و خداشناسي به نقد كاستي

و در نهايت با استفاده از تجربيات  6و ذكر معايب و آفات علماي فعال در هر حوزه پرداخته
تجربيات فقهاي صوفي پيشين و تجارب شخصي خود، به تئـوريزه كـردن مبـاني آن نـوع     

غزالـي   7.هاي قرآني و مبـاني شـريعت اسـلامي باشـد     نطبق با آموزهتصوفي اقدام كرد كه م
ه تصـوف مبتنـي بـر شـريعت،       كه رغم آن به بعد از عمري حيرت و سرگشتگي در نهايت بـ

عرصـه   ي كوركورانـه  ي اش در آن آرام گرفـت، دلبسـته   گرايش پيدا كرده و آشوب دروني
                                                        

، تصحيح محمدرضـا شـفيعي   اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد، )1376(ميهني،  محمدبن منور .1
  .41ـ  42آگاه، صص: كدكني، تهران

  .  12، صخواجه عبداالله انصاريروان فرهادي،  .2
  .13ـ 14همان، صص .3
شـافعي   الدين طوسي، فقيه لاسلام زيناةابوحامد محمد بن محمد بن محمد بن احمد غزالي ملقب به حج .4

 .درگذشتهجري  505و به سال ، هجري در طوس خراسان متولد 450است كه در سال 

  .69، صارزش ميراث صوفيه .5
 ـ70جـامي، صـص  : ، ترجمه علي اصغر حلبي، تهـران تهافت الفلاسفه، )1382(امام محمد غزالي،  .6 ؛ 63ـ

 129رهنگي صراط، صـص موسسه ف: ، دفتر نخست، تهرانقصه ارباب معرفت، )1379(عبدالكريم سروش، 
مركـز نشـر دانشـگاهي، صـص     : ، تهـران اشـراق و عرفـان  ، )1381(؛ نصراالله پورجوادي، 16ـ20،  126ـ

  .121ـ138
  .1ـ2صص قصه ارباب معرفت، .7
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هاي انحرافي تصوفي ظاهر شـد   ترين منتقد فرق و جريان تصوف نبود، بلكه در نقش بزرگ
غزالي پـس از آسـيب   . اي از اصول و مباني قرآن و شريعت اسلامي نداشتند كه چندان بهره
پيونـد بـين علـم بـه      1هاي تصوف زمان خود و نقد مباني فكري هـر كـدام   شناسي جريان

شريعت و زهد اسلامي را سرآغاز پاكي روح و مقدمه حيات روحـاني و گـام گذاشـتن در    
هـاي اسـلامي، بـراي طريـق      بر همين اساس، وي مطـابق آمـوزه  . ه عرفان عنوان كردعرص

عرفاني مورد نظر خود مراتب و مقاماتي را تعريف كرد كه نشان دهنده تلاشي جدي بـراي  
   2.تعريف و تثبيت اصول و مباني تصوف اسلامي ميانه رو بود

ود خداوندي را در علـم  غزالي رسيدن به معرفت شهودي قابل اتكاء درباره حقيقت وج
و معرفت ديني نشأت گرفته از تأمل در آيات قرآني و سنت و شريعت اسلامي دانسته و آن 

وي در برابر تصوف عاميانه  3.كند عنوان مي» معرفت ذات باري تعالي«را اساس و سرآغاز 
عاميانه و صرف رياضتي غير برخوردار از معرفت به اصول ديني، قائل به اصالت تصوف و 

دار و آگاهانه برخاسته از فقه و عقـل   عالمانه بود كه اساس آن معرفت اكتسابي پايه عرفاني
دانـد نـه    هـاي تعليمـي مـي    به همين خاطر غزالي سرآغاز تصوف و عرفان را از علم. باشد

گونه صرف ترك دنيا و اتخاذ رياضت و اختيار زهد و عزلت  هاي الهامي، و بدين صرف علم
راي عرفـان و     اي را، پايه نت و ذكر االله االله در گوشهو پرداختن به فرايض و س اي اسـتوار بـ

كـه   به عقيده غزالي با توجه به اين 4.داند اساس معرفتي قابل اتكاء در مورد باري تعالي نمي
دل مومن پيوسته در حال گرديدن، تحول و شدن است، در اين شرايط اگر مبنـاي معرفتـي   

ان استقامت دل سالك در مسير سلوك عرفاني سخت، و اي وجود نداشته باشد، امك آگاهانه
چه بسيار صوفي، سالك اين «چرا كه در  شرايط نبود معرفتي پايدار . غير ممكن است كهبل

گاه منكر نقش رياضت و  البته غزالي هيچ 5».، پس بيست سال در خيالي مانده...طريق شده
لي نبوده، بلكـه بـراي چنـين    و مجاهده نفس در رسيدن به معرفت درباره حقيقت باري تعا

هايي بـود كـه همـان     اي از عرفان و تصوف، قائل به مقدماتي ضروري و پيش شرط مرحله
                                                        

  . 121ـ138، صص اشراق و عرفان ؛ 60ـ63همان، صص .1
  .351، صاسلام در ايران .2
مويدالدين محمد خوارزمي، به كوشش حسـين خـديو   ، ترجمه 1، جالدين احياي علوم، )1375(غزالي،  .3

  .236ـ237علمي و فرهنگي، صص: جم، تهران
  .40ـ41، صص 3همان، ج .4
  .42همان، ص .5
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غزالي ضمن ترديـد در مبـاني و دعـاوي تصـوف     . بود علم به شريعت از طريق نقل و عقل
دار دانسته كه با آگاهي سـالك   متكي بر رياضت و عزلت، عرفاني را اصيل و پايه ي عاميانه

از علوم ديني و تأمل عقلي در آن شروع شود و در گام بعدي مبتنـي بـر مجاهـده نفـس و     
 1.رياضت و زهد باشد تا شايد از اين طريق بتوان به شهود و كشف معرفت الهي نايـل آمـد  

غزالي در واقع مبناي عرفان و تصوف ذوقي و دست يـافتن بـه شـهود و معرفـت حقيقـت      
آگاهانه و عالمانه علوم ديني و تأمـل در آيـات قرآنـي     وجودي باري تعالي را در اكتساب

دانسته و از همين موضع در مراحـل سـلوك عرفـاني قائـل بـه ضـرورت برخـورداري از        
. تعـالي و آداب و مراسـم سـلوك عرفـاني اسـت      هشياري و معرفت آگاهانه بر وجود باري

قل و تأمل در وجـود  مباني و سرآغاز عرفان مورد نظر غزالي مبتني بر علم به شريعت و تع
وعي       مرحله. باري تعالي است اي كه جنبه اكتسابي دارد و همه سـالكان طريـق حـق بـه نـ

توانند به آن دست يابند، اما مرحله بعدي يعني اختيار زهد و خلوص در آن و نايل شدن  مي
ه آن      به كشف و شهود حقيقت باري تعالي، جنبه تجربه شخصي و ذوقـي دارد و رسـيدن بـ

اي قـرار   ترين وادي عرفان هم در چنين مرحله كل اكتسابي ندارد و در واقع سختديگر ش
  . اي و قابل انتقال و توصيف به غير نيست گيرد كه تجربه آن لحظه مي

گرا به عرفان و مبتني ساختن مباني معرفتي آن به علم به دين و  متناسب با نگاه شريعت
پـرداز خراسـان تأكيـد     هاي عرفاي نظريه يشههاي اند شريعت و كتاب الهي، از ديگر ويژگي

همچنان . ي وحدت وجودي بود هاي صوفيانه آنها بر تصوف توحيدي و انتقادشان از جريان
عبـداالله   خواجه 2كه قشيري بر تصوف مبتني بر مفهوم توحيد در قرآن و سنت تأكيد داشت،

هـي مطـرح در آيـات    هم از تصوفي سخن گفته كه مبتني بر اعتقاد به وحـدانيت ال  انصاري
خواجـه در تصـوف    3.باشـد » يكتا گفتن، يكتـا ديـدن و يكتـا دانسـتن    «قرآني و به شكل 

توحيـد خـاص   «و » توحيد خاصـه «، »توحيد عامه«توحيدي خود قائل به سلسله مراتب 
دانست كه طـي آن پرتـوي از    بوده كه مرتبه آخر را متعلق به برگزيدگان الهي مي» الخاص

آمـد و امكـان توصـيف و بيـان      شماري از برگزيدگان به تابش در مـي  نور الهي در ضماير
از همـين   4.دانسـت  اي از توحيد را خارج از توان و درك آدمي مـي  احوالات چنين مرحله

                                                        

  .همان .1
  .13، 15، صصترجمه رساله قشيريه .2
  .73، صخواجه عبداالله انصاريروان فرهادي،  .3
  .97همان، ص .4
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منظر هم وي به نقد احوال صوفيانِ وحدت وجودي قائل به اتحاد و حلـول چـون حـلاج    
ام كرده و يا دعوي خدايي نمودند و پرداخته كه به فاش ساختن بخشي از مقام توحيدي اقد

گـرا و توحيـدي،    متناسب بـا مبـاني تصـوف شـريعت     1.از آن طريق رسواي عالميان شدند
هاي عاشقانه مبتني بر اتحاد و حلول در رابطه سالك و معبود كه در اصـل ميراثـي    گرايش

ي نظريـه  نوافلاطوني و متعلق به تصوف وحدت وجود بود، مورد انتقاد تند صوفيان و عرفا
به طوري كه غزالي هم به مانند خواجه عبداالله به جاي مفاهيمي چـون  . پرداز خراساني بود

حلول و صدور كه اساس تصوف وحدت وجودي بود، مفهـوم وصـال را بـه كـار گرفتـه و      
اقرار زباني، تصديق  2.عرفان خاص خود را بر مبناي مفاهيم مذكور پايه گذاري كرده است

گانه توحيـد   توحيد به واسطه نور حق كه مقام مقربان است، مراتب سهدل، مكاشفه و درك 
ي عرفاني غزالي است كه به ترتيب معادل با مراتب توحيد عامه، توحيد خاصـه،   در انديشه

با اين تفاوت كه غزالـي  . باشد و توحيد خاص الخاص در انديشه عرفاني خواجه عبداالله مي
است كه در آن سالك جز يكي را نبيند و آن مرحله مرتبه چهارمي هم براي توحيد افزوده 

خوانند در توحيد كه طي آن سالك از نفس » فنا«مشاهده صديقان است، و صوفيان آن را 
غزالي با آسيب شناسي اين مرحله از سلوك  3.خود در توحيد فاني شود و جز يكي را نبيند

الحقي، متذكر مي شود  اسلوك عرفاني و با نظري انتقادي به دعوي حلاج در مقام ادعاي ان
كه در اين مرحله براي سالك و عارف هيچ ضمانتي از انحراف وجود نـدارد و رسـيدن بـه    

اي خالي از آفت نيست و اگر سالك اين طريق دچار آفت خودبيني و خيـال   چنين مرحله
الحقـي   درك كل حقيقت وجودي باري تعالي شود، در چنين حالتي اسـت كـه دعـوي انـا    

اي نهايي و مهم  را كه مرحله» فنا«لي بر اساس چنين ديدگاهي مفهوم و كيفيت غزا 4.كند مي
در سلوك عرفاني است، در معنايي متفاوت از نگرش صـوفيان قائـل بـه تصـوف وحـدت      

وي دل انسان را چون ظرفي دانسته كه با قرب به وجـود الهـي    5.وجودي به كار برده است
اي الهي يابـد و   رنگ الهي به خود گيرد و جنبهچون رنگ خويشتن را كنار بگذارد، لاجرم 

                                                        

  .62ـ 63همان، صص .1
  .628گنجينه، ص: ، تصحيح احمد آرام، تهران2، جاي سعادتكيمي، )1376(غزالي،  .2
  .422، ص4، جاحياي علوم الدين .3
  .629، ص2جهمان،  .4
مفهوم فنا در تصوف وحدت وجودي به معناي حلول خداوند در وجود سالك و ادغام سالك در وجـود   .5

بلكه رنگ خدايي يافتن سالك  كه در تصوف توحيدي نه ادغام و امتزاج در وجود الهي، الهي است، در حالي
  )341، 347ـ348، صصاسلام در ايران. (است
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با محو رنگ خويشتن در وجود خود، به بقاي در وجود الهي رسيده و رنگ نور و اوصـاف  
وي در انتقـاد   1.شود گاه به خدا تبديل نمي دهد، اما هيچ الهي را به خود گرفته و بازتاب مي

سان هستند و از اين طريق دعوي از كساني كه قائل به حلول و صدور نور الهي در وجود ان
تواند بـه غلـط دعـوي آن     كند كه آيينه چگونه مي كنند، اين سوال را مطرح مي الحقي مي انا

   2.چيزي كند كه در او انعكاس يافته است
  

  پردازي عرفان ذوقي و فلسفي عراق عجم كانون نظريه

و موقعيت جغرافيايي  اي بود كه به لحاظ سابقه تاريخي خلاف خراسان منطقهعراق عجم بر
يونـاني ـ رومـي و ايرانـي      ،اسلام هاي تمدني مسيحي، د و تعامل حوزهدر حدفاصل برخور

هاي شـكل   واقع بود و همين ويژگي هم منجر به آن شده بود كه اين منطقه به يكي از كانون
و هاي داراي منابع و مباني فكري مختلف اسلامي ـ مسيحي    گيري و تداوم افكار و انديشه

هـاي تـاريخي و    به طوري كه همـين زمينـه  . يوناني ـ رومي و ايراني ـ سرياني مبدل گردد  
دهي به نوع نگاه و قرائت مولفان و نظريه پـردازان تصـوف    اجتماعي نقش اساسي در شكل

در واقع، تصوف رايج در عراق عجم، بـه جهـت   . اين منطقه  در عصر سلجوقي داشته است
گي اين ناحيه از دوره باستان كه در حد فاصـل برخـورد و   موقعيت خاص جغرافياي فرهن

زرتشتي و يهودي قرار  ،ي اقوام و مذاهب مختلف مسيحي ها و افكار صوفيانه تعامل انديشه
مندي از  داشت و بعد از ظهور اسلام به كانون گسترش دين اسلام مبدل گرديد، در عين بهره

هـاي يونـاني و    هـاي مسـيحي و فلسـفه    اسلامي، تحت تـأثير آمـوزه   ي هاي صوفيانه سنت
هـاي متعلـق بـه     به نحوي كه رواج انديشـه . نوافلاطوني و برخي افكار زرتشتي بوده است

هاي معرفتي و روش شناختي ذوقي ـ عاشـقانه    تصوف صدوري و وحدت وجودي  با نگاه
. و بحثي ـ فلسفي بيشتر حاصل موقعيت خاص فرهنگي و جغرافيايي عراق عجم بوده است

هـاي عرفـاني رايـج در عـراق عجـم،       ر همين اساس هم تحت تـأثير تفكـرات و انديشـه   ب
پردازي چون احمد غزالـي، عـين القضـات     هاي فكري علماي صوفي و عارف نظريه تلاش

همداني و شيخ شهاب الدين سهروردي هم معطوف بـه تعريـف و تئـوريزه كـردن جايگـاه      
فاني ذوقي و عاشقانه و يا فلسـفي و  هاي عر تصوف وحدت وجودي مبتني بر نگاه و روش

سابقه حضور قدرتمند افكار غاليانه صوفياني چون منصـور  . اي از آنها بود عقلي و يا آميزه
                                                        

  .628، ص2، جاحياي علوم الدين .1
  .  629ص همان، .2
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به معناي (حلاج به عنوان نماينده شاخص تصوف وحدت وجودي مبتني بر اتحاد و حلول 
ي احمـد   فيانههاي وي در افكار صـو  در حوزه عراق، و تداوم انديشه) ظهور حق در مظاهر

هاي عرفاني سهروردي نشان  القضات همداني و اوج چنين تفكراتي در انديشه غزالي و عين
دهد كه مباني فكري عرفان و طريقت رايج در عراق، به اندازه تصوف خراسان اين دوره  مي

هاي شريعت اسلامي نبوده و در عين برخورداري از صبغه اسلامي، عناصر  محدود به آموزه
بـه  . هاي صوفيانه ملل و مذاهب غير اسلامي هم در آن راه يافته بـود  توجهي از سنتقابل 

اي منحني فكـري در زمينـه فاصـله     توان گونه طوري كه در نظريات انديشمندان مذكور مي
هاي زهد و تصوف اسلامي به سمت تصوف وحـدت وجـودي    گرفتن تدريجي آنها از سنت

فلسفي نوافلاطوني و مسيحي و زرتشتي را به شكل  هاي صوفيانه عاشقانه و مبتني بر سنت
هاي عرفاني نظريه پردازان مـذكور همـواره    به همين خاطر انديشه. محسوسي مشاهده كرد

ه علـت تفكـرات متفـاوت         مورد انتقاد اهل شريعت يا عرفـاي شـريعت   گـرا بـود و آنهـا بـ
ارتـداد و تـرك   شان پيوسته در معرض اتهامات مختلف و گسـترده چـون الحـاد و     عرفاني

معتقدان به تصـوف عاشـقانه و وحـدت وجـودي و مروجـان چنـين       . شريعت قرار داشتند
جرياني از سوي اهل سنت و متشرعه و فقهاي دين يا صوفيان شريعت محور، همواره متهم 
به  اوصافي چون حلولي، مشبهي، عدم پايبندي به آداب شـريعت، كفـر و الحـاد و ادعـاي     

   1.از وحدت وجود بودندخدايي كردن و دم زدن 
برادر كهتر محمد غزالـي، بـه عنـوان    .)  ق 520متوفي( مجدالدين ابوالفتوح احمد غزالي

ي افكار صوفيانه  القضات همداني ميراث دار و در عين حال منتقد و تكميل كننده استاد عين
لـت  هر چند متولد خراسان بـوده، امـا بـه ع    2هاي عرفاني عاشقانه حلاج در حوزه انديشه

 ،فارس ،هاي مكرر در مناطقي چون همدان حضور مستمر در حوزه عراق عجم و مسافرت
ي  هاي صوفيانه مبتني بر تصوف ذوقـي و عاشـقانه   از انديشه 3بغداد و تبريز، مراغه ،اصفهان

رايج اين مناطق، تأثيرات قابل توجهي برداشته و به يكي از نمايندگان مطرح چنين گرايشي 
هاي احمد غزالي داراي سيري است از تصوف توحيدي و  انديشه. ه بوددر تصوف مبدل شد

                                                        

زوار، : ، تهـران 1، جشرح اصطلاحات تصوف، )1376(؛ سيد صادق گوهرين، 269، صاشراق و عرفان .1
  . 70ـ71صص

، 33، پژوهشنامه علوم انسـاني، ش »هاي احمد غزالي نديشهاسيري در افكار و « سيده مريم ابوالقاسمي، .2
  .234ـ235، صص1381

  .20ـ22دانشگاه تهران، صص: ، تهرانمجموعه آثار احمد غزالي، )1376(احمد مجاهد،  .3
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هاي متعلق به تصوف عاشقانه و وحـدت وجـودي و    اعتدالي شريعت محور به سمت آموزه
سالك عاشق به حقيقت وجودي معشـوق يـا حضـرت حـق را در     » نهايت علم«گونه  بدين

تـوان   رفاني احمد غزالي را مييند تغيير و تحول افكار عآفر 1.دانسته است» ساحل عشق«
به زهـد  ) فقه(اي در سير و دگرگوني شناخت عرفاني وي از علم  گانه به صورت مراحل سه

با توجه بـه همـين منحنـي    . ترسيم كرد) ذوق و شهود(و از زهد به عشق ) عزلت و خلوت(
و علم وي عقل  ي ي احمد غزالي، در مراحل نهايي طريقت عاشقانه تحول در افكار صوفيانه

اند از ادراك ماهيت و حقيقت روح و  عقول را دايره بر بسته«را چندان راهي نيست، چرا كه 
چگونـه  ) عشق(چون به صدف علم را راه نيست، به گوهر مكنون . روح صدف عشق است

اينجاست كه افكار صوفيانه مبتني بر عشق احمد غزالي از افكار صوفيانه تصوف  2».راه بود
گيـرد و   ر علم شريعت و تصوف اشراقي مبتني بر فلسفه و عقل فاصـله مـي  فقاهتي مبتني ب

علمي به واسـطه غـرق و فنـاي     بدين گونه وي نهايت عشق را گذار از علم و رسيدن به بي
حـديثي  ) معشـوق (اگر بر سـاحل بـود از او   «عاشق .  عاشق در ساحل عشق دانسته است

گه كه يابد و كه خبر دهد و غرقه شده را آن. نصيب وي بود و اگر قدم پيش نهاد، غرقه شود
البته افكار احمد غزالي در مورد مفهوم فناي عاشق در معشـوق و وصـال    3»كجا علم بود؟

وي به حقيقت وجودي باري تعالي، افكاري معتدل و نزديك به خصوصـيات مفهـوم فنـا و    
 وي وصال عاشق بـه معشـوق و فنـاي عاشـق از وجـود     . وصال در تصوف توحيدي است

خويشتن و بقاي وي در وجود الهي را به معناي حلول و اتحاد و تبـديل شـدن عاشـق بـه     
معشوق ندانسته و عاشق حقيقت را در مقامي نديده كه بتواند بيان كننده تمـام وجـود الهـي    

. عاشق در حوصله معشوق تواند گنجيد، امـا معشـوق در حوصـله عاشـق نگنجـد     «. باشد
معشوق، اما يك موي معشوق را همگي نتوانـد مـأوا    عاشق يك موي تواند گشت در زلف

سـبحاني مـا أعظـم    «و » انـأالحق «وي از همين منظر طرح افكاري چون  4».كرد و برنتابد
گونـه   دانسته و بديناز طرف برخي صوفيان قائل به وحدت وجودي را نوعي پندار » شأني

ن تصـوف عاشـقانه، بـه    ي حلاج و جريـا  هاي گسترده از افكار صوفانه پذيريرغم تأثير به
با  5.شود هاي افراطي در چنين جرياني مبدل مي منتقد روش و نگاه عرفاني حلاج و گرايش

                                                        

  .112همان، ص .1
  .121همان، ص .2
  .112همان، ص .3
  .144همان، ص .4
  .126همان، ص .5
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اش بـه عرفـان عاشـقانه در مـورد آداب      اين وجود، احمد غزالـي بـه علـت تعلـق فكـري     
اي چون سماع، قائل به سماع مبتني بر سكر و حال بوده و از صوفيان داراي اقوال  صوفيانه

كه برخاسته از حال و سكر عاشقانه در سـماع  » شطحيات«هاي غريب موسوم به  ديشهو ان
ه  1.شد است، محسوب مي ي وي در عرصـه عرفـان    همچنين برخي از افكار و منش غاليانـ

چون عشق ورزيدن به وجود ابليس و اجراي سماع مبتني بـر سـكر در تضـاد صـريح بـا      
به همين خاطر وي همواره از طرف علمـا و   .هاي قرآني و شريعت اسلامي بوده است آموزه

فقهاي دين به طرح افكار نامرسوم و انجام اطوار و حركات غريب در مجالس سماع مـتهم  
هاي صوفيانه عاشقانه كه مبتني بر ضرورت اتصـال   بعد از احمد غزالي، انديشه  2.بوده است

تري  قضات ابعاد گستردهو فناي عاشقانه صوفي در وجود باري تعالي است، در افكار عين ال
كه مريد و شاگرد احمد غزالي بود و او را با عباراتي  به رغم آن 3القضات همداني عين. يافت
امـا   4مـورد خطـاب قـرار داده،   » سلطان الطريقـه «و » الشيخ الامام«، »سيد و مولا«چون 
ه شريعت، علم ب. انديشيد تر از وي در مورد عرفان و موضوعات عرفاني مي تر و جامع عميق

انديشه و تعقل در وجود الهي و در نهايت معرفت ذوقي و عاشقانه بـه مقـام بـاري تعـالي،     
ديع    القضات است و در اين مورد وي بـه طـرح ديـدگاه    مراحل سه گانه عرفان عين هـاي بـ

علـم بـه فقـه و شـريعت و ظـاهر ديـن، مبنـا و سـرآغاز عرفـان          . مبادرت ورزيده اسـت 
آن گذار از ظاهر دين، تأمل و علم بـه بـاطن ديـن و تأويـل و      القضات و مرحله بعدي عين

و  ،شود وي ابتدا در نقش عالم ديني آگاه به دين و احكام شريعت ظاهر مي. تفسير آن است

                                                        

  .267ـ288 همان، صص .1
  . 34ـ35، 55ـ56، 64ـ65همان، صص .2
اي از تبـار علمـاي    ق در خـانواده .ه  492ميانجي همداني در سال  ةعين القضا«به روايت عماد كاتب،  .3

از حيـث جامعيـت و احاطـه در    . ميانه زاده شد از بزرگواران پيشوا و اولياي صـاحب كرامـت عصـر بـود    
. ني و تصنيفات جانشـين وي بـود  هاي گوناگون معرفت به غزالي شباهت داشت و از نظر تاليفات دي رشته

وزيـر آنـان را در   . نمودند بر وي رشك بردند نادانان روزگار كه خود را در لباس دانشمندان و اهل علم مي
كار به آنجا رسيد كه درگزيني در همدان او را بر دار كرد و از خدا و ايمـان  . تحريك كرد ةآزار عين القضا

بنيـاد  : ، ترجمه محمد حسين جليلـي، تهـران  تاريخ سلسله سلجوقي، )2536(بنداري اصفهاني، (» .نترسيد
گويند بعد از مرگ جسـدش  . عين القضات هنگام مرگ جواني بود سي و سه ساله) 178فرهنگ ايران، ص

  )71، صارزش ميراث صفويه. (را در بوريا پيچيدند و با نفت آتش زدند
مطالعات پژوهشكده : مه مجتبي فاضلي، تهران، ترجدانش در جهان اسلام /سياست، )1389(اميد صفي،  .4

  . 353ـ354فرهنگي و اجتماعي، صص
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سپس از جايگاه عالمي فيلسوف و عقل محور به تفسير و تأويـل اصـول و مبـاني ديـن و     
فـان و تـلاش بـراي درك حقيقـت و     عقايد ديني پرداخته و در نهايت به سمت شهود و عر

وي روش درك . كنـد  باطن وجودي دين، و وجود لم يزلي حضرت حق گـرايش پيـدا مـي   
ينـد علـم و معرفـت بـه حضـرت حـق       آحسي را مقدمه و روش درك عرفاني را نهايت فر

، ادراكش خود متنـاهي صـفت توانـد بـود و چـون      آدمي تا در ادراك حسي بود«. داند مي
رسـد، او را  ) شهود(آحاد مدركات او نامتناهي گردد و چون به معرفت  بادراك عقلي رسد،

و . مدركاتي بود كه آحاد آنرا نهايت نبود و نامتناهي عالم عقلي در ادراك او متناهي گـردد 
همچنين ديگر بار پاي در عالم ديگر نهد كه آحاد اين عالم نو چون لاتناهي عـالم گذشـته   

القضـات مراتـب و مراحـل معرفـت بـه       هر چند عين 1».ام بود و من درين عالمها گذر كرده
وجود الهي را نامحدود و اين امر را ناشي از ناقص و محـدود بـودن درك و علـم آدمـي و     
لايتناهي بودن اوصاف و وجود الهي دانسته است، اما به عنوان عـارفي عـالم و متبحـر در    

هاي عرفاني خود،  و انديشهعرصه شريعت و عقل و عرفان علمي و ذوقي، مطابق تجربيات 
چهار مرحله را در مسير درك وجود حضرت حق و مراتب سلوك عرفاني شناسايي كـرده  
و معتقد است كه عموم علما بيشتر در همان مرحله اول قرار دارند و از درك و دسترسي به 

اي  كه وي به علم و همت  خود مراتب عالي چنـين عرصـه   اند، در حالي مراتب بالاتر ناتوان
  . را كه همان حصول به شناختي ذوقي و عاشقانه از وجود الهي است، تجربه كرده است

القضات نظريه پردازان تصوف ذوقي ـ عاشقانه در مكتب تصوف   اگر احمد غزالي و عين
تـوان تكميـل كننـده     را مـي  2عراق عجم در عصر سلجوقي هستند، شيخ اشراق سـهروردي 

طريق رويكردهاي فكري مبتني بر حكمت و فلسـفه   هاي عرفان وحدت وجودي از انديشه
سهروردي هم به مانند عين القضات قائل به تصوف وحدت وجودي بود و به علـت  . دانست

متهم شدن به عقيده حلول و ادعاي ظهور حق در قلوب سالكان طريقـت و عرفـان، مـورد    
نظـم كيهـاني   مسائلي چون چگونگي آفرينش و . تكفير واقع شده و به مرگ محكوم گرديد

                                                        

، به اهتمام علينقي منـزوي و عفيـف   1، جهاي عين القضات همداني نامه، )1377(عين القضات همداني،  .1
  . 213ـ 214اساطير، صص: عسيران، تهران

هجري  587هرورد زنجان در سال هجري در س 549الدين يحيي بن حبش بن اميرك متولد سال  شهاب .2
الدين ايـوبي مـدافع    كفر متهم گرديده و با سفارش صلاحبه سن سي و هشت سالگي توسط فقهاي حلب به 

 ـ. هاي صليبي به مرگ محكوم شد خلافت عباسي و فاتح جنگ سـنت  ، )1383(سـيد حسـين نصـر،     :كن
  . 212ص قصيده سرا،: ، ترجمه سعيد دهقان، تهرانعقلاني اسلامي در ايران
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حاكم در منظومه خلقت، مسأله فاعليت الهي و پيدايش كثرت در عالم در عـين وحـدت و   
هـاي   ترين مسائل فلسفي هستند كـه در انديشـه   رابطه خالق هستي با جهان خلقت، از مهم

سهروردي در راستاي حصول به معرفت ذوقي و عرفاني از وجود خداوندي به كـار گرفتـه   
طرح در عرفان سهروردي، در عين حال كه مبتني بر تعابير فلسفي از نظريات م 1.شده است

هـاي   هاي قرآني و سنن تصوف اسلامي است، از فلسفه و عرفـان يونـاني و انديشـه    آموزه
هـاي   سهروردي بواسطه استفاده از آمـوزه  2.زرتشتي متعلق به  ايران باستان هم متأثر است

هـاي   ي ايران باستان و فلسفه يوناني در انديشـه هاي زرتشت قرآني و اسلامي در كنار آموزه
اش، خود را نه تنها نماينـده فلاسـفه بـزرگ     عرفاني و نظام فكري متعلق به تصوف فلسفي

اي ايـران باسـتان    يونان باستان همچون فيثاغورس، امپدوكلس، افلاطون و شاهان اسـطوره 
بزرگـي چـون ذوالنـون    چون كيومرث، فريدون و كيخسرو، بلكه ادامه دهنـده راه عرفـاي   

مصـري، ابوسـهل تسـتري، ابويزيــد بسـطامي، منصـور حــلاج و ابوالحسـن خرقـاني نيــز        
بخشي از منشأ و اساس عرفـان سـهروردي ميـراث نوافلاطـوني ـ اسـلامي و        3.دانست مي

هاي زرتشـتي اسـت و بخـش     هاي فارابي و ابن سينا و آموزه ايراني مطرح شده در انديشه
هاي فكري خود سهروردي است كـه در شـكل حكمـت و عرفـان      يديگر مربوط به نوآور

ي مشـاء   وي ريشه در فلسفه) فلسفي(حكمت استدلالي و عقلي  4.اشراقي نمود يافته است
اش ريشه در حكمت افلاطوني و حكمت اشراقي   )شهودي(دارد و حكمت ذوقي و عرفاني 

جا اصول و مباني  صر يكهاي خود سهروردي است كه تمام اين عنا حاصل ابداع و نوآوري
دهـد و موضـوع ايـن حكمـت      عرفان سهروردي را كه همان حكمت اشراق است شكل مي

شناختي به هـم   غايت و هدف رويكردهاي فكري و روش 5.متعاليه همانا شناخت نور است
در عرفـان سـهروردي معطـوف بـه     ) حكمت ذوقـي (و ذوقي ) حكمت بحثي(پيوسته عقلي 

                                                        

فصلنامه انديشه دينـي دانشـگاه شـيراز،     ،»فاعليت الهي از ديدگاه سهروردي«سيد محمدعلي ديباجي،  .1
  .3، ص1386، 24ش
: ، ترجمه و شرح سـيد جعفـر سـجادي، تهـران    الاشراق ةحكم، )2535(الدين يحيي سهروردي،  شهاب .2

  .19دانشگاه تهران، ص
  .256، صسنت عقلاني اسلامي در ايران .3
  .10، 14،  22، صصفاعليت الهي از ديدگاه سهروردي .4
، ترجمه سيد جواد طباطبـائي،  تاريخ فلسفه اسلامي، )1373(ربن، ؛ هانري ك3ـ7، صصاشراق و عرفان .5

  .264، 290كوير، صص: تهران
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جهاني كه عقل را بـه تنهـايي   . لاش براي درك جهان انوار استتشريح جهان معقولات و ت
در واقـع   1.شـود  ياراي ورود در درك آن نيست و بيشتر به واسطه ذوق و شهود شناخته مي

ترين نور و به عنـوان مصـداقي از وجـود بـاري تعـالي، كـانون        نورالانوار به عنوان متعالي
كنـد بخشـي از    كه وي تـلاش مـي  محوري مورد توجه در حكمت اشراقي سهروردي است 

وجود و جايگاه آن را در ارتباط ديگر مراتب و درجات نور در افلاك و جهان خلقت كـه  
گيرد، بـه واسـطه روش    از همين نور قائم به ذات كه همانا وجود خداوندي است نشأت مي

به همين خاطر تلاش عمـده سـهروردي در   .  اشراق يا همان حكمت متأله درك و فهم كند
اش معطوف به ترسيم و تشريح جايگاه و نوع رابطه نـور الانـوار بـا مراتـب و      ظام عرفانين

به طـوري كـه همـين    . درجات خلقت و جهان هستي به واسطه روش عرفان اشراقي است
فكر چگونگي ارتباط با جهان انوار و نحـوه وصـول بـه خداونـد بـه عنـوان مصـداقي از        

رابطه آن با ديگر مراتب جهـان نـوراني در منظومـه    و نوع » واحد حقيقي«و » نورالانوار«
اصـل اشـراق را بـه معنـاي     » حـال «خلقت و درك چنين عـوالم نـوراني بواسـطه ذوق و    

سـهروردي در نظـام    2.درخشش و طلوع نور، در عرفان سهروردي به وجـود آورده اسـت  
جستار عرفاني خود با قائل شدن به هشت مرتبه عرفاني، جست و جوي بحثي و انديشه و 

در وجـود بـاري تعـالي و هسـتي را نخسـتين مرحلـه و       » طالب و جوينده بحث«عقلاني 
زمان به حكمت بحثي و حكمت الهـي را از مراحـل    يابي هم سرآغاز سلوك عرفاني و دست

و رسيدن به مقـام  »  فرورفتن در تألّه«و » بحث و حكمت بحثي«مياني و تبحر در مرحله 
ترين درجه از مراتـب عرفـاني دانسـته     را عالي 3»يم الهيحك«حكمت الهي تبديل شدن به 

                                                        

شود و كسـاني كـه ً در ايـن     به عقيده سهروردي حكمت بحثي تنها به واسطه روش مشائيان حاصل مي .1
توانند نائل بـه درك حكـت اشـراقي وي باشـند و درك      كنند نمي ه هستند و از اين روش استفاده ميمرحل

قواعد حكمت ذوقي و اشراقي نيازمند آن است كه طالبان و سالكان ايـن طريـق از كـار و روش اشـراقيان     
مباحـث و   همچنين غير از اين مقدمات روش شناختي، به عقيده سهروردي كسي توان درك. استفاده كنند

بارقه خدائي بر دل او تابش كرده و فرود آمده باشد «مطالب مربوط به حكمت ذوقي و الهي وي را دارند كه 
  .)22، صالاشراق ةحكم(» .و ورود آن ملكه وي شده باشد

  .220ـ227مان، صصه .2
ت كـه بـه   رهبري و هدايت معنوي جهان متعلق به حكيم الهي يعني كسي اس ،از نگاه سهروردي رياست .3

ترين درجه عرفان يا همان حكمت الهي دست يافته است و معتقد است در راستاي تـداوم ايـن اصـل     عالي
به همين خاطر هم مدينه فاضله سهروردي » .هيچگاه جهان از حكيمي كه متوغل در تأله است خالي نبود«

يموده و در آن بـه تبحـر   در جايي و عصري قرار دارد كه در آن حكيمي الهي كه مرحله حكمت بحثي را پ
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 9، شماره مطالعات تاريخ فرهنگي   64

شود و عقل را بـه   اي از معرفت عرفاني كه به واسطه شهود و اشراق حاصل مي مرحله. است
اي كه عارف و سالك طريق حق در آن بـه   همان مرحله 1.تنهايي ياراي ورود در آن نيست

مقـام و مفهـوم فنـا در افكـار     . دكن فناي از خويشتن و وصال در وجود الهي دست پيدا مي
تر از مفهوم فنا در انديشه صوفياني چون حلاج يا  عرفاني سهروردي متفاوت و تكامل يافته

وي انأالحق گفتن صوفياني چون حلاج را نمودي از خـودبيني و عـدم   . عين القضات است
رشيد در خـود  كه آئينه با ديدن نور خو مثل اين. فناي كامل سالك در نور الهي دانسته است

را و هـم نـور   ) أنا(از نظر سهروردي در اين مرحله، هنوز سالك هم خود . انأالشّمس گويد
كند كه  وي از اين مرحله با عنوان مرتبه فناي ناقص يا فناي اصغر ياد مي. بيند را مي) حق(

سـهروردي بـا   . در آن سالك هنوز دچار دو بيني بوده و ميان حق و خويشتن مـردد اسـت  
. يعنـي فنـاي در فنـا   . از اين مرحله قائل به فناي اكبر يا فناي عارف از خـود اسـت  گذار 

كند و فقـط بـه    اي كه عارف ديگر معرفت نسبت به فناي از خود را هم فراموش مي مرحله
اي نهايي در عرفان سـهروردي كـه از    مرحله. نظر دارد نه به معرفت خود) نورحق(معروف 

   2.يعني حالت محو و نابودي كامل در وجود حق. كند ميياد » حالت طمس«آن با عنوان 
  

                                                                                                                                  

 و »ق را بلاواسـطه از مصـدر جـلال گيـرد    امور و حقـاي « ،باشد» صاحب مقام خلافت«دست يافته است، 
همـان،  (» .همان كسي كه همه ويرا قطب خوانند و او راست رياست عامه اگر چه در نهايت گمنامي بـود «

  .)21ص
  .20همان، ص .1
  .26ـ  29اشراق و عرفان، صص .2
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  نتيجه 

بتنـي بـر تجربـه    اي صرفاً شهودي و م ها و تفكرات مربوط به عرفان يا تصوف مقوله انديشه
اي از معرفت بشري اسـت   هاي معرفت، مقوله بلكه به مانند ديگر عرصه شخصي افراد نبوده،
ي، شرايط زماني، موقعيت اجتماعي و نوع نگاه و هاي اجتماعي، فرهنگ كه تحت تأثير زمينه

هاي كساني شكل گرفته كه در موضوعات متعلق به اين حوزه معرفتـي بـه تأمـل و     انديشه
كه عرفان نظري در ظاهر عرصه معرفتـيِ مبتنـي بـر تجـارب      يعني با اين. اند تفكر پرداخته

حوه درك مقام حضـرت  شخصي و معطوف به توضيح و تبيين ابعاد وجودي باري تعالي و ن
اي  حق و منظومه جهان هستي و شناخت رابطه آن با خالق هستي است، اما در عمل حوزه

از معرفت بشري است كه اصول و مباني فكري و روش شناختي آن داراي جنبه اجتمـاعي  
هاي اجتماعي و فرهنگي ـ تاريخي و نوع نگرش افرادي كه در اين عرصـه    بوده و از زمينه

هاي مربوط به عرفان و تصوف  نظريه. اند، متأثر بوده است نظريه پردازي پرداخته به تأمل و
رهنگي و نوع تفكرات معرفتي در ايران عصر سلجوقي بسته به شرايط اجتماعي و موقعيت ف

انـد، حاصـل سـه     شناختي انديشمنداني كه به تأمل و تفكر در اين عرصه پرداختـه  و روش
اختي فقهي و شـريعت محـور، فلسـفي و عقـل محـور و      موضع و نگاه معرفتي و روش شن

اگـر خراسـان عصـر سـلجوقي بـه علـت فضـاي فكـري و         . عاشقانه و شهودي بوده است
اي و شرايط اجتماعي حاكم در آن كانون عرفان و تصوف مبتني بر نگـاه معرفتـي و    انديشه

فتـي و  روش شناختي فقهي و شريعت محور بود، در حوزه عراق عجم شـاهد دو نگـاه معر  
روش شناختي فلسفي و شهودي و عاشقانه در عرصه عرفان و تصوف هستيم كه نتيجـه آن  

هاي متفاوت معرفتي و  همين نگاه. رواج جريان تصوف وحدت وجودي در عراق عجم بود
هاي شخصي نظريه پردازان در عرصه عرفـان   روش شناختي اموري فردي و مبتني بر يافته

دار و قدرتمندي بوده كـه در خراسـان و عـراق     ي فكري ريشهها نبوده، بلكه متكي بر سنت
در  هـاي فكـري رايـج    بر مبنـاي همـين سـنت   . عجم به شكل متفاوت جريان داشته است

ابـداعات و  پـردازان هـر حـوزه تـلاش كردنـد نظريـات،        خراسان و عراق بوده كـه نظريـه  
  . كنندشان را در عرصه عرفان پايه گذاري  شناختي هاي فكري و روش نوآوري
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  نابع و مĤخذفهرست م

  :و مقالات ها كتاب

، 33پژوهشنامه علوم انسـاني، ش ، »هاي احمد غزالي سيري در افكار و انديشه« ـ ابوالقاسمي، سيده مريم،
1381.  

: ترجمه محمد حسين جليلـي، تهـران   تاريخ سلسله سلجوقي،،  )2536(، فتح بن علي، اصفهاني ـ بنداري
 .بنياد فرهنگ ايران

 .پيام: ترجمه كريم كشاورز، تهران اسلام در ايران،، )1350(پطروشفسكي، ايلياپاولويچ، ـ 

 .مركز نشر دانشگاهي: تهران ،)محمدغزالي و فخر رازي(دو مجدد ، )1381(ـ پورجوادي، نصراالله، 

 .مركز نشر دانشگاهي: تهران ،)ها و نقدها مقاله(اشراق و عرفان ، )1380(ـ ، ـ ـــــــــــــ

، فصلنامه انديشـه دينـي دانشـگاه شـيراز،     »فاعليت الهي از ديدگاه سهروردي«ديباجي، سيدمحمدعلي،  ـ
 .1386، 24پياپي

  .نشر مركز: ترجمه مجدالدين كيواني، تهران خواجه عبداالله انصاري،، )1377(ـ روان فرهادي، عبدالغفور، 
 . اميركبير: تهران ارزش ميراث صوفيه،، )1353(ـ زرين كوب، عبدالحسين، 

 .موسسه فرهنگي صراط: دفتر نخست، تهران قصه ارباب معرفت،، )1379(ـ سروش، عبدالكريم، 

، ترجمه و شرح از دكتـر سـيد جعفـر سـجادي،     الاشراق ةحكم، )2535(الدين يحيي،  ـ سهروردي، شهاب
 .دانشگاه تهران: تهران

بي فاضلي، وزارت علوم و تحقيقـات و  ، ترجمه مجتدانش در جهان اسلام/سياست، )1389(ـ صفي، اميد، 
 .پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي: فناوري، تهران

ترجمه مويدالـدين محمـد خـوارزمي، بـه      ،1ج احياء علوم الدين،، )1375(ـ غزالي، امام محمد بن محمد، 
  .علمي و فرهنگي: كوشش حسين خديو جم، تهران

ارزمي، به كوشش حسـين  ترجمه مويدالدين محمد خو ،2ج ،احياء علوم الدين، )1376(ـ ــــــــــــ ، 
  .علمي و فرهنگي: تهرانخديو جم، 

كوشـش   ترجمه مويدالدين محمد خوارزمي، بـه  ،4و   3ج احياء علوم الدين،، )1381(ـ ــــــــــــ ، 
  .علمي و فرهنگي: تهرانحسين خديو جم، 
 .گنجينه: احمد آرام، تهرانتصحيح  ،1ج كيمياي سعادت،،  )1376(ـ ــــــــــــ ، 

  .جامي: ترجمه دكتر علي اصغر حلبي، تهران تهافت الفلاسفه،، )1382(ـ ــــــــــــ ، 
علمي : فر، تهران تصحيح بديع الزمان فروزان ترجمه رساله قشيريه،، )1374(ـ قشيري، ابوالقاسم عبدالكريم، 

 .و فرهنگي

 .كوير: ترجمه سيدجواد طباطبائي، تهران ،تاريخ فلسفه اسلامي، )1373(ـ كربن، هانري، 

: ، ترجمه محمود بهفروزي، تهـران هاي آيين زرتشت در انديشه سهروردي مايه بن، )1384(، ـــــــــ ـ 
 .جامي

 .زوار: ، تهران1جشرح اصطلاحات تصوف، ، )1376(ـ گوهرين، سيدصادق، 
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: ترجمه محمـد عرفـان، تهـران   لافت، هاي شرقي خ جغرافياي تاريخي سرزمين، )1383(ـ لسترنج، گاي، 
 .علمي و فرهنگي

  .دانشگاه تهران: تهران مجموعه آثار احمد غزالي،، )1376(، )به كوشش( ،احمد ـ مجاهد،
: جلـد، تهـران  3 القضات همداني، هاي عين نامه،  )1377(، )به كوشش(علينقي و عفيف عسيران، ، ـ منزوي

  .اساطير
تصـحيح محمدرضـا شـفيعي    سـعيد،   اسرارالتوحيد في مقامات الشيخ ابي ،)1371(ـ ميهني، محمدبن منور، 

 .آگاه: كدكني، تهران

تصـحيح محمدرضـا شـفيعي كـدكني،      سعيد، اسرارالتوحيد في مقامات الشيخ ابي، )1376(ـ ــــــــــ ، 
 .آگاه: تهران

 .قصيده سرا: ترجمه سعيد دهقان، تهرانسنت عقلاني اسلامي در ايران، ، )1383(ـ نصر، سيدحسين، 
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